
سقوط اتوبوس حامل زائران به دره ای در هند 25 کشته بر جا گذاشت.
به گزارش اســپوتنیک نیوز،  رســانه های محلی هند گزارش دادند که 
صبــح دوشــنبه بر اثر ســقوط اتوبوس حامــل زائران بــه دره ای در ناحیه 
کولو ایالت هیماچال پرادش در شــمال هند ، دســت کم 2۵ نفر از جمله 
چنــد دانــش آموز جان خود را از دســت دادند. گفته شــده ایــن اتوبوس 
حامل 2۸ سرنشــین بــوده که ناگهان دچــار حادثه شــده و داخل دره ای 

سقوط می کند.

۶ کشته در سقوط بهمن
ســقوط بهمن در کوه های آلپ ایتالیا 6 کشــته بر جا گذاشــت. به گزارش 
سی ان ان، رسانه ها در گزارشی اعلام کردند به علت گرمای بی سابقه هوا 
و در نتیجــه ســقوط بهمن در کوه هــای آلپ ایتالیا، دســت کم 6نفر جان 
خود را از دســت دادند، ۸نفر مصدوم شــدند و همچنین تعدادی دیگر 

در این حادثه ناپدید شدند.
گفتــه شــده این حادثه در کــوه مارمولادا کــه می تــوان از آن به عنوان 
مرتفع تریــن کــوه در رشــته کوه دولومیت نام برد، رخ داده اســت. حادثه 
ســقوط بهمــن در بحبوحــه افزایــش بی ســابقه دمــا در ایــن منطقه رخ 
داده کــه طبــق گزارش هــا دمــا در مناطق مرتفــع کوه به حــدود ۱۰درجه 
ســانتیگراد رسیده است. بســیاری از مناطق اروپا از جمله ایتالیا طی ماه 

گذشته میلادی با موج شدید گرما مواجه بوده اند.
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بازداشت نظامی قلابی مسلح
گروه حوادث /  مرد مسلح که با لباس یک سردار نظامی در خیابان تردد داشت 
پــس از دســتگیری مدعی شــد بــه خاطر علاقه به شــغل نظامی ایــن لباس را 

پوشیده است.
بــه گــزارش پایگاه خبــری پلیس، ســرگرد محمد زیدی، معــاون اجتماعی 
پلیــس امنیت عمومــی تهران بزرگ در تشــریح این ماجرا گفت: روز یکشــنبه 
مأمــوران پایــگاه هفتــم پلیــس امنیــت عمومی تهــران بــزرگ از تــردد مردی 
میانسال با کلت جنگی و لباس نظامی با درجه سرتیپ دومی یکی از ارگان های 

نظامی در حوالی خیابان ۱۷ شهریور با خبر شدند.
مأمــوران پلیــس با بررســی های میدانی دریافتنــد این فرد نظامــی نبوده و 
در هیچ یک از ارگان های نیروهای مســلح مشــغول به فعالیت نیست و بدون 
داشــتن کارت شناســایی، فقــط با پوشــیدن لبــاس فــرم و نصــب آرم و علائم 
ســرداری )سرتیپ دومی( و حمل یک ســلاح کلت جنگی در سطح شهر تردد 
می کند. با هماهنگی مقام قضایی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
و در بازرســی بدنی از وی یک قبضه ســلاح کلت کمری کشف شد و متهم برای 

تحقیقات بیشتر به پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی انتقال یافت.
زیدی بیان داشت: متهم در اظهارات اولیه به جرم خود اعتراف و اظهار کرد، 
در دوران نوجوانی و جوانی علاقه شدیدی به مشاغل نظامی و بخصوص درجه 
سرداری داشته و در همان دوران نیز با وجود اینکه در ارگان های نیروهای مسلح 
استخدام نشده، به نزدیکان و اقوام خود اعلام کرده در یکی از ارگان ها و مشاغل 
نظامی مشــغول بــه خدمت اســت و تاکنون به همین منــوال ادامــه داده و حالا 
مجبور به پوشــیدن لباس ســرداری شــده و در نهایت هدف و انگیزه اش را از این 
اقدام مجرمانه کسب نفوذ و مشهوریت نزد اقوام و دوستان و آشنایان خود اعلام 
کرده بود. معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه 
تحقیقات درخصوص متهم و شــاکیان این پرونده در دســتور کار مأموران پلیس 
قرار دارد از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده چنین افرادی گزارش های 

امنیتی و انتظامی خود را از طریق سامانه پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

شنای مرگ در رودخانه 
گروه حوادث  / یک کودک، پسری جوان و مردی سالمند در سه حادثه جداگانه 

به علت غرق شدن جان باختند.
عصر روز یکشنبه پسر ۶ ساله ای در یکی از روستاهای میاندوآب در رودخانه 
زرینــه رود غرق شــد. این کــودک به همراه خانــواده خود در ســواحل رودخانه 

مشغول بازی کردن بود اما براثر سهل انگاری خانواده به درون رودخانه افتاد.
والدیــن ایــن کــودک پــس از مدتی متوجه شــدند که فرزندشــان نیســت و 
دقایقی بعد پیکر کودک روی آب نمایان شد و پدرش برای نجات او به آب زد و 
پدر این کودک پس از بیرون کشیدن پیکر او از آب، بلافاصله او را به بیمارستان 
»عباســی« میاندوآب برده اما متأســفانه این پسربچه جان باخته بود و تلاش 

کادر درمان برای احیای وی نیز بی نتیجه ماند.
ë دومین قربانی شنا در دریاچه سد مهاباد

کمال آهمند، مســئول فوریت های پزشــکی شهرستان مهاباد گفت: عصر 
یکشنبه خبری مبنی بر غرق شدگی مردی سالمند در سد مهاباد از طرف مردم 
اعلام شد که نیروهای فوریت پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به 
حضــور نیروهای اورژانس و انجام عملیات احیا، مرد ۷4 ســاله جان خود را از 

دست داده بود.
ë غرق شدن جوان ۱۸ ساله رزنی در استخر باغ

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان همدان گفت: جوان ۱۸ ساله اهل 
شهرستان رزن به دلیل ناآشنایی با فن شنا هنگام آب تنی در استخر باغ روستایی 
غرق شــد و جان خود را از دســت داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز 
 همــدان؛ علیرضــا صارمی افزود: این جــوان برای رهایی از گرمــای هوا اقدام به 

آب تنی در استخر باغ می کند که غرق شده و جان خود را از دست داد.

مرگ سه زن و مرد در تصادف خودرو
گــروه حــوادث  / برخورد خودرو پژو  بــا دیوار انبار گنــدم در  جاده گرگان – 

کردکوی سه کشته برجا گذاشت.
موســی الرضا صفــری، رئیس آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
گرگان گفت: خودرو پژو ۴۰۵ صبح یکشنبه در جاده گرگان حرکت می  کرد که 
در ابتدای روستای نودیجه به سرعت به حاشیه سمت راست جاده منحرف 
و بــا دیوار یک انبار گندم به شــدت برخورد کرد و همزمان دچار حریق شــد. 
بــا اقدام به موقــع حاضران، آتش ســوزی با کپســول خاموش کننــده مهار و 
خاموش شد و دو خانم سرنشین خودرو  خارج و قبل از رسیدن آتش نشانان 
به بیمارستان منتقل شدند. صفری افزود: آتش نشانان نیز راننده خودرو را 
که مرد میانســالی بود، با تجهیزات امداد و نجات از خودرو خارج کردند که 
مشخص شد وی جان باخته است. همچنین با استعلام از بیمارستان محل 
انتقال دو سرنشــین دیگر خودرو، مشــخص شــد با توجه به شدت جراحات 

وارده، آن دو نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

بار
اخ

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
بــا   ۱۴۰۰ ســال  اســفند   ۱۷ از  پرونــده  ایــن  بــه 
مراجعه مرد میانســالی به پلیس آگاهی استان 
البرز شــروع شــد. این مرد بــه کارآگاهان گفت: 
چند روز اســت که از خواهر ۷5 ساله ام و شوهر 
۸۰ ســاله اش خبری نداریم از آنجا که فرزندان 
آنها در خارج از کشــور سکونت دارند من پیگیر 
وضعیت آنها شــدم. فرزنــدان خواهرم مدعی 
شــدند چنــد روزی اســت کــه هــر چــه با پــدر و 
مادرشــان تماس می گیرند جــواب نمی دهند، 
امــا یــک پیامــک مشــکوک بــه آنهــا از گوشــی 
خواهرم ارسال شده که آنها عازم ترکیه هستند 

اما این موضوع صحت ندارد.
در ادامه این ماجرا یکی از دختران این زوج 
ســالمند خیلی زود خودش را از امریکا به ایران 
رســاند و چند روز از ایام عید امسال گذشته بود 
کــه ردیابــی بــرای یافتــن اطلاعی از سرنوشــت 
زوج سالخورده از سوی کارآگاهان جنایی استان 

البرز کلید خورد.
در نخســتین اقــدام کارآگاهــان دریافتند که 
این زوج چند روز قبل از ناپدید شدن خانه خود 
را در منطقه رجایی شهر کرج فروخته اند و یک 
باغ در شهر هشتگرد خریده و یک آپارتمان نیز 
در منطقه کیانمهر اجــاره کرده اند و مقداری از 

پول خانه را هم نگه داشته اند.

در ادامــه مشــخص شــد یــک مرد تراشــکار 
بــا این خانــواده رفــت و آمد داشــته کــه به وی 
مشــکوک شــده و با هماهنگی مقــام قضایی او 
را در یــک عملیات غافلگیرانه در غرب اســتان 
تهــران و بــا شــلیک چهــار گلولــه دســتگیر و به 

پلیس آگاهی البرز منتقل کردند.
در تحقیقــات تکمیلی با وجــود انکار وی در 
اطــلاع از سرنوشــت زوج ســالخورده ســرانجام  
به قتل آنها با همدســتی یکی از بســتگانش و با 

انگیزه سرقت اعتراف کرد.
ســرهنگ محمــد نــادر بیگی، رئیــس پلیس 
البــرز بــا اشــاره بــه دســتگیری همدســت متهم 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن، گفت: بــا همکاری 
متهمان، اجســاد هر 2 مقتول که در باغ شان در 
هشــتگرد دفن شده بود، کشف و راز این جنایات 
پــس از حــدود 4 مــاه فــاش شــد. بنابرایــن تیم 
جنایی به دســتور بازپرس تفرشــی از دادســرای 
جنایی اســتان البرز به محل دفن اجســاد رفته و 
پس از کشــف اجســاد به پزشــکی قانونی منتقل 

شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز با اشاره به 
تکمیل پرونده و ارســال آن بــه مراجع قضایی، 
درخواســت  شــهروندان  از  کــرد:  خاطرنشــان 
داریــم کــه از گفتــن اســرار و میــزان دارایی های 
خــود به افراد ناشــناس که باعث ایجــاد انگیزه 

می شــود،  چنیــن  ایــن  جنایــات  انجــام  بــرای 
خودداری کنند.

ë اعترافات متهمان پرونده
این دو متهم که پسر دایی و پسرعمه هستند 
در بازجویی ها به تشــریح ایــن ماجرای هولناک 
پرداختنــد و یکی از متهمان که 39 ســاله اســت 
گفــت: در یک شــرکت راه ســازی کار می کردم و 
در کنــارش مشــغول کار خرید و فــروش خودرو 
و خانــه هــم بــودم؛ از چند ســال قبــل مقتولان 
را می شــناختم. مــرد مقتول به خاطر شــناختی 
کــه از من داشــت گفت که قصد فــروش خانه و 
خــودرواش را دارد از طرفی هم می دانســتم که 
با زنش تنهــا زندگی می کند و دو دخترشــان در 
امریــکا و پســرش در تایلنــد اقامت دارند. پســر 
عمــه ام را که بیکار بود  صدا زدم و باهم نقشــه 
کشــیدیم تا امــوال ایــن پیرمرد را کــه مدیر یک 
کارخانه آسفالت در هشتگرد بود، سرقت کنیم.
کــه در  بــه خانه باغــی  را  مــرد  پیــر  اول  مــا 
هشــتگرد داشــت کشــاندیم ،بعد پســر عمه ام 
او را بــه طبقــه بــالای خانه بــرد و بــا ضربه یک 
لولــه فلــزی بــه قتــل رســاند،چون همســرش 
می دانســت مــا بــا هم قــرار ملاقــات داشــتیم 
می توانست ما را لو بدهد. بنابراین به خانه اش 
در رجایــی شــهر کــرج رفتیــم بــه دروغ گفتیــم 
بســته ای از طــرف شــوهرش آورده ایــم .وقتــی 
در خانــه را بــاز کرد داخل شــدیم، یــک مرد در 
حیاط خانه ســرگرم تعمیرات سیمکشــی برق 
خانه بود .ما به داخل رفتیم و بدون ســر و صدا 
پیرزن را خفه کردیم. یک ساعت منتظر شدیم 
تا بــرق کار برود بعد جســد را داخل پلاســتیک 
پیچیدیم و داخل صندوق عقب خودروی خود 

مقتــول کــه یک پــژو بود گذاشــتیم و به ســمت 
هشــتگرد رفتیم، البته حدود یکصد دلار، کمی 

طلا و سند هم در خانه بود که سرقت کردیم.
خیلــی ترســیده بودیــم جســد پیــرزن را بــه 
هشــتگرد بردیــم و در باغ یک قبــر کندیم و هر 
دو جسد را با پلاستیک داخل چاله بزرگ دفن 

کردیم و با یک متر بتون پوشاندیم.
ســند  جعــل  خاطــر  بــه  قبــل  روز   2۷ مــن 
دســتگیر شــده و در زنــدان بودم کــه کارآگاهان 
جنایی سراغم آمدند ودر نخستین بازجویی ها 
بود که به قتل اعتراف کردم. ما از این سرقت ها 
فقــط 3۰ میلیــون تومــان از فــروش دلار و طلا 
عایدمان شد ،اما حالا پشیمانم فکر می کردیم 
چون ایــن پیرمرد ثروتمند اســت می توانیم به 

پول زیادی برسیم اما اشتباه کردیم.

متهم دوم این جنایت نیز که 4۱ ســاله است 
درباره ماجرا گفت: یکسالی بیکار بودم ،قبلًا در 
راهسازی کار می کردم اما از وقتی بیکار شدم با 
زن و ســه فرزند دختر زندگی ام سخت شد.پسر 
دایی ام پیشــنهاد ســرقت داد امــا وقتی پیرمرد 
متوجــه شــد و مقاومت کرد او را کشــتم. من در 
شــهریار در یک تراشــکاری کار می کــردم وقتی 
پلیس ســراغم آمد پا به فرار گذاشتم که بعد از 

شلیک چهار گلوله دستگیر شدم.
ســرهنگ نادربیگــی بــه خبرنــگار »ایــران« 
گفــت: هنــوز تحقیقات دربــاره ســرقت این دو 
متهــم ادامه دارد و به نظر می رســد با توجه به 
ادعای فرزندان مقتول اموال ســرقتی از جمله 
طــلا و دلار بیشــتر از مقداری باشــد که متهمان 

اعتراف کرده اند.

گروه حوادث/ معصومه مرادپور: دو مرد جنایتکار که با انگیزه سرقت اموال 
زوج سالمند در کرج آنها را به قتل رسانده و جسدشان را در یک باغ دفن کرده 

بودند پس از 4 ماه با ردیابی های پلیس البرز دستگیر شدند.

گــروه حــوادث / ســارق نقابــدار وقتــی  با مقاومــت مرد 
طلافــروش و صــدای آژیر خطر مواجه شــد، ســرقت از 

طلافروشی را ناتمام گذاشت و از محل متواری شد. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 9 صبح 
4 تیــر، مــرد جوانی در محلــه خلیج فــارس وارد مغازه 
طلافروشی اش شد. وی که فراموش کرده بود در مغازه 
را ببندد، به ســمت گاوصندوق رفــت تا طلاها را بیرون 

آورده و در ویترین بچیند.

در همیــن هنگام ناگهان مردی مســلح در حالی که 
ماســک به صورت داشــت وارد مغازه شــده و با تهدید 
کــه  کیســه ای  داخــل  را  طلاهــا  خواســت  او  از  اســلحه 
همراهــش بود بریــزد. مرد طلافروش با ســارق نقابدار 
درگیر شــد و بلافاصله آژیر خطر طلافروشــی را به صدا 

درآورد.
صدای آژیر خطر و مقاومت طلافروش باعث شد 
که ســارق مسلح، وحشــت زده به سمت در خروجی 

بــرود، اما قبل از خروج یک تیرهوایی شــلیک کرده و 
از محل متواری شــد. دقایقی بعــد مأموران کلانتری 
راهــی محل شــده اما ســارق جــوان از محــل متواری 

شده بود.
کشــیک  بازپــرس  نــاکام،  ســرقت  ایــن  به دنبــال 
دادســرای ویژه سرقت دستور شناســایی سارق را صادر 
کــرد و کارآگاهــان اداره یکم تحقیقات برای دســتگیری 

سارق نقابدار را در دستور کار خود قرار دادند.

گروه حوادث / زن معتاد که در پوشــش پرستار خانگی با خوراندن 30 
قرص خواب آور، باعث مرگ مردی سالمند شده بود، به جرم تسبیب 
)سبب ساز شــدن( در قتل عمد به پرداخت 20 درصد دیه به خانواده 

مقتول محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از تیر 
ســال ۹۹ با شکایت زن میانســالی به شعبه هفتم بازپرســی دادسرای 

جنایی مبنی بر فوت مشکوک برادرش به نام سجاد آغاز شد.
وی در تشریح ماجرا گفت: پس از فوت برادرم در سال ۹۸، ما بر این 
باور بودیم که او بر اثر بیماری فوت کرده اســت، امــا پس از ۶ ماه وقتی 
برای جمع کردن وسایل برادرم به خانه اش رفتیم، متوجه شدیم برخی 
از اموال و اسناد برادرم که داخل کمد بوده سرقت شده،همچنین چند 
ورق خالی قرص پیــدا کردیم که ربطی به بیماری برادرم نداشــت و از 
آنهــا مصرف نمی کرده اســت ،به همیــن خاطر به موضوع مشــکوک 

شدیم و احتمال می دهیم پرستار او در این ماجرا نقش داشته باشد.
پــس از اظهــارات شــاکی و نظریــه کارشناســی پزشــکی قانونــی، 
کارآگاهان دستگیری پرستار را در دستور کار قرار دادند و زن جوان را در 

یکی از محله های شرق تهران دستگیر کردند.
زن 35 ســاله وقتی در مقابل مســتندات قرار گرفت بــه خوراندن 
قرص های خــواب آور اعتراف کرد و گفت: من اعتیاد داشــتم و وضع 
مالی خوبی نداشــتم. 3 ماه پرستار مرحوم بودم که وسوسه شدم از او 
سرقت کنم ،بعد با پودر کردن 30 قرص در غذایش او را مسموم کردم 
و وقتی متوجه شــدم که فوت کرده با خانــواده اش تماس گرفتم. بعد 

هم یک میلیون تومان پول و چند سند را برداشتم و از آنجا رفتم.
در ادامه بررســی ها، پزشــکی قانونی اعلام کرد که اقــدام متهم، 20 

درصد در مرگ مرد سالمند مؤثر بوده است.
با این اعترافات و تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به اتهام 
تســبیب در قتل عمد برای متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در آغاز جلســه دادگاه اولیای دم درخواست اشد مجازات کردند و 
پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: من خواهان صدور حکم قصاص 
برای این زن هســتم و به هیچ عنوان هم حاضر به گذشــت نیستم. او 

پسر بیمار من را به خاطر سرقت وسایل خانه اش کشت.
در ادامه متهم گفت: من قصد کشتن این مرد را نداشتم امیدوارم 
خانــواده مرحــوم من را ببخشــند، اگر شیشــه مصــرف نکــرده بودم، 

هیچ گاه مرتکب چنین عملی نمی شدم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شــور شدند و 

متهم را به پرداخت 20 درصد دیه انسان کامل محکوم کردند.

 پرداخت دیه
 مجازات پرستار خانگی 

گروه حوادث / عامل قتل زن جوان در خانه اجاره ای 
در حالی دستگیر شد که مدعی است به خاطر طلب 
۱۰۰ میلیــون تومانــی از وی ایــن جنایــت را رقم زده 

است. 
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
2 بعدازظهــر 2۸ خــرداد به دنبــال تمــاس مأموران 
کلانتــری ۱۰6 نامجــو درخصــوص کشــف جســد زن 
جوانــی در یک خانه، بازپرس محمد تقی شــعبانی 
و تیــم بررســی صحنــه جرم راهــی محــل حادثه در 

خیابان نامجو شدند.
با ورود تیم جنایی به آپارتمان، با جسد زن جوان 
در اتــاق خــواب در حالی مواجه شــدند کــه با ضربه 
چاقو به قتل رسیده بود. متخصصان پزشکی قانونی 
زمان مرگ را حدود ساعت 4 صبح همان روز اعلام 

کردند.
صاحبخانه که جسد را پیدا کرده بود، در تحقیقات 
گفت: دیروز خانه مبله ام را برای 24 ســاعت به مرد 
جوانی اجاره دادم. ساعت ۸ صبح امروز مرد جوان 
بــا من تماس گرفــت و گفت ســاعت ۱2 و نیم خانه 
را تخلیــه می کنــد و برای گرفتن کلید بــه آنجا بروم. 
امــا وقتی به اینجا آمدم تا کلیــد را تحویل بگیرم هر 
چه زنگ خانه را زدم، کســی در را باز نکرد. با پلیس 
تمــاس گرفته و با کمک آنها وارد خانه شــدیم که با 

جسد زن جوان در اتاق خواب مواجه شدیم.
به دنبال کشــف جســد زن جــوان هویــت مقتول 
به دســت آمد. تحقیقات نشــان می داد که فرنگیس 
زنی 35 ســاله ساکن یکی از شــهرهای جنوبی کشور 
بــوده کــه به خاطر اعتیــاد از همســرش جدا شــده و 
حــدود یک ســال قبل بــرای کار به تهران آمــده و به 
عنوان مربی در یک آموزشــگاه مشــغول به کار شده 

بود.
هنوز ســاعاتی از کشــف جســد زن جوان نگذشته 
بــود که خانــواده فرنگیس به تهران آمــده و از ربوده 

شدن دخترشان خبر دادند.

آنهــا کــه از قتــل وی بی اطــلاع بودنــد گفتنــد: 
چندیــن پیــام از تلفــن همــراه دخترمــان دریافت 
بــرای  و  ربوده انــد  را  او  اینکــه  بــر  مبنــی  کردیــم 
بــه حســابش واریــز کنیــم.  آزادی اش بایــد پولــی 
فرنگیــس بــه غیــر از ما بــه چند نفــر از دوســتانش 
هم چنین پیامکی ارســال کرده بود. با تلفن همراه 
دخترم تماس گرفتیم اما پاســخ نداد. ما که نگران 
فرنگیس شــده بودیم، راهی تهران شده و به محل 
زندگــی اش رفتیــم امــا به مــا گفتند که چنــد روزی 
اســت از او خبــری ندارنــد. پیامک هــا از یــک طرف 
و ناپدید شــدن او از ســوی دیگر مــا را نگران کرده و 

باعث شد که به پلیس خبر دهیم.
با شــکایت خانواده فرنگیس، مشــخص شــد که 
عامل جنایت، پس از قتل، تلفن همراه او را ربوده و 
سعی داشته با ارسال چنین پیامک هایی از خانواده 

و دوستان مقتول پول بگیرد.

 افشای راز قتل زوج سالخورده 
در باغ هشتگرد

ë دستگیری قاتل
در تحقیقــات صورت گرفتــه از ســوی کارآگاهان 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت، مشــخص شــد 
متهــم، از اتبــاع بیگانــه اســت و به عنوان ســرایدار و 
نگهبــان در ایــران مشــغول بــه کار اســت.  در ادامــه 
بررســی ها هویت متهم به نام نظیف شناسایی شد. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با نظیف تماس 
گرفتــه و بــه بهانه اســتخدام ســرایدار با متهــم قرار 
گذاشــته و او را روز گذشــته بازداشــت کردند. نظیف 
کــه ابتــدا منکر جنایــت بــود، در مواجهه بــا مدارک 
و شــواهد پلیســی به قتــل زن جوان اعتــراف کرد. در 
ادامه تحقیقات مشــخص شد وی به بهانه ازدواج از 
دختران و زنان جوان اخاذی می کرده است. بنابراین 
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی 
تهــران، وی در اختیــار کارآگاهــان اداره آگاهــی قــرار 

داده شد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

گفت و گو با متهم

ë با مقتول چطور آشنا شدی؟
۷ مــاه قبــل در فضــای مجازی با فرنگیس آشــنا 
شــدم. دختــر خوبــی بــود و دلــم می خواســت بــا او 
ازدواج کنــم. او از شهرســتان به تهران آمده بود و در 

پانسیونی زندگی می کرد.
ë پس چرا او را به قتل رساندی؟

4 ســال قبــل غیرقانونــی وارد ایــران شــدم و بــه 
عنوان سرایدار و نگهبان کار می کردم. بعد از آشنایی 
با فرنگیس از آنجایی که من نمی توانســتم حســاب 
بانکــی داشــته باشــم، از او خواســتم کــه دســتمزد و 
حقوقــم را بــه حســاب خــودش واریز کند. بــا خودم 

گفتم پول ها دست او باشد امن تر است.
ë چقدر پول بود؟

حــدود ۱۰۰ میلیــون تومــان. روز حادثــه او را بــه 
خانــه ای کــه اجاره کرده بــودم بردم و گفتــم پولم را 
برگــردان. امــا فرنگیــس مدعی شــد که هیــچ پولی 
دســت او نــدارم. آن شــب دعوایمان بــالا گرفت و تا 
نیمه های شب ادامه داشــت. عصبانی شده بودم و 
ناگهــان با چاقــو به او ضربه زدم به خــودم که آمدم 
با جســد فرنگیس داخــل اتاق خواب مواجه شــدم. 
ترســیده بودم و گوشــی تلفــن همراهش را ســرقت 
کــرده و از آنجــا متواری شــدم. از تــرس اینکه پلیس 
ردم را شناســایی کند، حتی محل کارم را ترک کردم 

اما در نهایت دستگیر شدم.

 طلب 100 میلیون تومانی
انگیزه قتل زن جوان

سرقت ناموفق از 
طلافروشی


